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1ذراتيايران 

پارسهآموزش عالي مؤسسه 

يزديدكتر سيد امير امين
ــشگاه   ــشناسي، دان ــي و روان ــوم تربيت ــشكده عل دان

فردوسي مشهد

دكتر پرويز آزاد فلاح
ــشگاه   ــشناسي، دان ــي و روان ــوم تربيت ــشكده عل دان

تربيت مدرس

1مقدمه

نه ارتباط ميـان تفكـر و    جديدترين تحول در زمي2هوش هيجاني 

1990 سـال  در4 و مـاير 3اين مفهـوم، توسـط سـالووي      . هيجان است 

، 7، بيـان 6ادراك هوش هيجاني ظرفيت  .)1997،  5بارـ ان (مطرح شد   

باشـد    خـود و ديگـران مـي   يهـا  هيجان10و مديريت9، كاربرد 8فهم

 برخـي محققـان     .)2001،  12 و سيتارنيوس  11ماير، سالووي، كاروسو  (

 كه  كنندتلقي مي متغيرهاي شخصيتي برخي  شامل  جاني را   هوش هي 

هـاي بـين مـوقعيتي رفتـار نظيـر همـدلي، ابـراز وجـود و                 با شـاخص  

بـار ـ ان   ). 1997؛ بـار ـ ان،   1995، 13گلمـن (بيني ارتباط دارد خوش

_____________________________________________
.26كيان، شماره بالاتر از ميدان وليعصر، كوچه دانشتهران،  : نشاني تماس-1

Email: iran_zarrati@yahoo.com

 روابط دروني فرد با خودش      فقط از هوش هيجاني،     خوددر الگوي   

هــد، بلكــه عناصــري چــون دو ديگــران را مــورد توجــه قــرار نمــي 

پـــذيري، تحمـــل فـــشار و خلـــق عمـــومي را  از عوامـــل  ســـازش

2).2000، 14بارـ ان  و پاركر(شمارد دهنده هوش هيجاني ميتشكيل

در طــول دهــه دربــاره ســبك دلبــستگي مطالعــات انجــام شــده 

هــاي فــردي در  از تفــاوتايگــستردهگذشــته، اطلاعــات جــامع و 

هـاي هـوش هيجـاني      رتبط با توانايي  يندهاي شناختي و عاطفي م    آفر

_____________________________________________
2- emotional intelligence 3 - Salovey
4- Mayer 5 - Bar-on 
6- perceive 7- expression
8- understanding 9 - use
10- management 11- Caruso
12- Sitarenios 13 - Goleman
14- Parker
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رسد كه هوش هيجـاني  نظر مي به.)1996، 1كولينز(ارائه كرده است   

 مختلــفهــايهــاي هيجــاني ســبكشــاخص خــوبي بــراي همبــسته

ــستگي ــابي،2 ايمــن شــامل دلب ــاايمن اجتن ــاايمن مــضطرب ـ   3 ن و ن

. باشد4دوسوگرا

زياديدرباره رابطه سبك دلبستگي و هوش هيجاني، تحقيقات         

بـراي  . رابطـه وجـود دارد     بين دو متغيـر      اندنشان داده شده است كه    

ــا  ــال، ب ــاركر -رمث ــه   ) 2000( ان و پ ــه رابط ــاني ك ــد كودك دريافتن

، درك كنندمي بيان خود رااند، از نظر هيجاني دلبستگي ايمن داشته

در تنظـيم    و در مقايسه با كودكان نـاايمن،         رندها دا بهتري از هيجان  

 پژوهـشگران بيـان كردنـد كـه     .بيشتري هستندتوانايي اي  هيجان دار 

ميزان نسبتاً بالاي هوش هيجاني، يكي از خصايص افرادي است كه           

انـد و بـه تعبيـر ديگـر، برقـراري رابطـه        دلبستگي ايمـن داشـته    ابطهر

6 و شـيور 5كـسيدي . دلبستگي ايمن، شرط لازم هوش هيجاني است    

 مغـز هيجـاني دريافتنـد كـه      مطالعه رابطه هوش هيجاني و    با )1999(

ارتباطات اوليه  متأثر از   ـ شناختي هوش هيجاني،     هاي عصبي مكانيزم

در پــژوهش خــود ) 2004 (7همچنــين كافتــسيوس. دلبــستگي اســت

طور و دلبستگي نا ايمن به    به طور مثبت    ايمندلبستگي  نشان داد كه    

هاي هوش هيجاني ونمره كـل هـوش هيجـاني          لفهؤبا نمرات م  منفي  

نيـز  ) 2001 (9و بكنـدام  ) 2002 (8همچنين كريكـورين  . داردتباط  ار

.را نشان دادندهاي دلبستگي و هوش هيجاني رابطه بين سبك

 و 10و لاك) 2004(عـــلاوه برخـــي از جملـــه كافتـــسيوس بـــه

نـشان دادنـد كـه هـوش هيجـاني زنـان بيـشتر از               ) 2004 (11برادبري

نظـر گـرفتن بحـث     با توجه به مطالب مطرح شده و در         . مردان است 

تواند بر دلبستگي و هوش هيجـاني بگـذارد   فرهنگ و اثراتي كه مي 

هاي بين فرهنگي كه ممكن است در زمينه هـوش هيجـاني      و تفاوت 

 لزوم مطالعـه و پـژوهش در ايـن زمينـه مـشخص      ،وجود داشته باشد  

هـاي  هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بـين سـبك  . شودمي

باشد كـه آيـا    ها مي  پاسخ به اين پرسش    دلبستگي و هوش هيجاني و    

بيني كـرد و  توان هوش هيجاني را پيشاز روي سبك دلبستگي، مي    

آيا بين ميزان هوش هيجاني زنان و مردان تفـاوت معنـاداري وجـود          

دارد؟

روش
 دانشجويان دختر و پسر . مطالعه حاضر نوعي مطالعه مقطعي بود  

ــشهد، د   ــي م ــشگاه فردوس ــي دان ــع كارشناس ــصيلي مقط ــال تح ر س

نمونـه  . دادن ـدتـشكيل مـي   جامعه آماري اين پـژوهش را       1383ـ84

از در مرحله اول . پژوهش در دو مرحله از جامعه تحقيق انتخاب شد

 چهـار دانـشكده      دانشكده وابسته به دانـشگاه فردوسـي،       12مجموع  

) ـ مهندسـي، ادبيـات و علـوم تربيتـي و روانـشناسي            علوم پايه، فني  (

سپس افراد به صورت تصادفي و بـه تفكيـك جنـسيت         . شدانتخاب  

244مجمـوع در  . انتخاب شدند ) متناسب با تعداد دختران و پسران     (

 آزمـودني بـه     13هاي پـژوهش پاسـخ دادنـد و         دانشجو به پرسشنامه  

 آماري كنار گذاشته شـدند      ها، از تحليل  پرسشنامهبودن  دليل ناقص   

تقليــل )  پــسر80ختــر و  د152( نفــر 232 نمونــه نهــايي بــه در نتيجـه 

1.يافت

:ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل موارد زير بود

هاي فردي آزمودنيـ پرسشنامه ويژگي1

فـرم ( و شـيور     13هـازن (AAQ)12ـ پرسشنامه دلبـستگي بزرگـسال     2

شـامل  كه  ) 1383،، به نقل از پاكدامن    15،1993 و نولر  14 فيني جديد

اي  درجــههفــت براســاس مقيــاس  در بخــش اول؛ بخــش اســتدو

كه (توصيف ارائه شده ميزان تطابق خود را با سه       ليكرت، آزمودني   

كنـد و در     مـشخص مـي    )بيانگر يك سبك دلبستگي است    هر يك   

 توصيف  سه را با توجه به همان       اش نوع سبك دلبستگي   ،بخش دوم 

هـاي زيـادي    پرسشنامه در پژوهش  بازآزمايي  پايايي  . نمايدتعيين مي 

2و 6/0 برابـر  1AAQمـايي  ز ثبات بازآ،براي نمونه. ت شده است  ثاب

AAQ ــر ــود 7/0 براب ــولر، يف( ب ــي و ن ــه نقــل از پاكــدامن،  ،1996ن  ب

پايـايي بازآزمـايي    ) 1383پاكـدامن،   (در پژوهشي در ايران     ). 1383

1AAQتطابق ماه،   يك نفري، با فاصله زماني      100روي يك نمونه    

 ميزان آلفـاي كرونبـاخ      .نشان داد بالا  را در هر دو نوبت،    2AAQو  

7/0ضريب آلفاي كرونباخ در نمونه حاضـر        . دست آمد ه ب 78/0نيز  

روايـي ايـن   . دهنده پايايي نسبتاً بالاي اين آزمون اسـت  بود كه نشان  

_____________________________________________
1- Collins 2- secure
3- avoidant 4- anxious - ambivalent
5- Cassidy 6- Shaver
7 - Kafetsios 8- Krikorian
9- Bekendam 10- Lac
11- Bradberry 12- Adult Attachment Questionnaire
13- Hazan 14- Feeny
15 - Noller

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

هاي دلبستگيرابطه هوش هيجاني و سبك

 ���������	���
��
 �

��
�  �
� ����
�� ���� �

� ��
�� �� ��� �
  

پرسشنامه نيز در نمونه پاكدامن با استناد به روايي واگرا، بررسي شد     

 سه محتواي جداگانه را     ،امهو نتايج نشان داد كه سه توصيف پرسشن       

، -1/0همبستگي دلبـستگي ايمـن بـا دلبـستگي اجتنـابي            . سنجدمي

و دلبـستگي  -54/0دلبستگي ايمن با دلبستگي مضطرب ـ دوسوگرا  

 بود كـه بـسيار كـم    14/0دلبستگي مضطرب ـ دوسوگرا،  اجتنابي با

.است

.ال اسـت ؤ س ـ133داراي كـه  1ـ پرسشنامه هوش هيجـاني بـار ـ ان   3

مقيــاس مربــوط خــرده15ال آن بــه پــنج عامــل تركيبــي و ؤ ســ117

زدن ها و عوامل تركيبي با جمعمقياسهاي خام خرده و نمرهباشدمي

ال ديگر بـه مقيـاس وانمـود        ؤ س 15. آيددست مي الات مربوط به  ؤس

مـرتبط  ) الؤ س ـ هفـت (و مقياس وانمـود منفـي       ) الؤ س هشت(مثبت  

اي ليكــرت انتخــاب درجــهپــنجهــا براســاس مقيــاس پاســخ. اســت

پايايي اين . آيدحساب نميال در محاسبات بهؤشوند و آخرين س   مي

مايي و همساني دروني محاسـبه گرديـد   زآزمون از طريق روش بازآ 

چهـار  و دوره    85/0مـايي دوره يـك ماهـه        زكه ضريب پايـايي بازآ    

 محاسـبه   76/0ضريب آلفاي كرونبـاخ نيـز       . دست آمد  به 75/0ماهه  

ــت ــده اس ــار (ش ــران ). 1997 ان، -ب ــشي در اي ــشيري، (در پژوه ده

ــايي روي  ،)1382 ــايي بازآزم ــريب پاي ــودن35 ض ــله ي آزم  در فاص

آلفـاي كرونبـاخ در     ضـريب   . دسـت آمـد    به 735/0زماني يك ماه،    

دهنـده ضـريب همـساني درونـي         نـشان   كـه    ود ب ـ 72/0نمونه حاضر   

عـاملي  روايي اين آزمون نيـز بـا روش تحليـل          . بخشي است رضايت

 عامـل در    13 در پژوهش دهشيري محاسبه شد كه از بـين           2اكتشافي

عامـل  هشت ، )1997،بارـ ان(ساختار عاملي نمونه آمريكاي شمالي    

براي مقايسه دانشجويان   . هاي ايران نيز روايي داشت    براي آزمودني 

بـراي   و    اسـتفاده شـد    tدختر و پسر از نظر هوش هيجاني از آزمـون           

 سبك دلبستگي و هوش هيجاني آزمون همبستگي بررسي رابطه بين

. كار رفتپيرسون و تحليل رگرسيون به

هايافته
هاي زن و مـرد در مـورد متغيـر هـوش     نمرات آزمودني ميانگين  

؛ 77/2 و 75/2؛ دلبستگي ايمن 45/416 و   29/412هيجاني به ترتيب    

ــابي  دوســوگرا - و دلبــستگي مــضطرب؛62/2 و8/1دلبــستگي اجتن

.دست آمد به92/2و 63/2

هاي دلبستگي در دانشجويانهمبستگي هوش هيجاني با انواع سبك-1جدول 

داريسطح معنيضريب همبستگيهاي دلبستگيسبك

ايمن

اجتنابي

دوسوگرا

27/0

191/0-

399/0-

001/0

01/0

001/0

نشان داد كه دانشجويان  دختـر و پـسر در ميـزان           tنتايج آزمون   

.با هم تفاوت معنادار ندارندهوش هيجاني 

نتايج نشان داد كه بين سبك دلبستگي ايمـن و هـوش هيجـاني              

سـبك دلبـستگي    هـوش هيجـاني و      رابطه مـستقيم و معنـادار و بـين          

سبك دلبستگي مضطرب ـ دوسوگرا رابطه معكـوس و   و يا اجتنابي 

1.)1جدول (معنادار وجود دارد 

وهش مــاتريس  بــراي متغيرهــاي پــژ،بــل از تحليــل رگرســيونق

هـاي دلبـستگي و      نتايج نشان داد بين سـبك      كههمبستگي رسم شد    

سـپس رابطـه    . هاي آن همبستگي وجود دارد    لفهؤهوش هيجاني و م   

نمـره  (بين با هوش هيجاني     هاي دلبستگي به عنوان متغير پيش     سبك

فردي، روابط بـين فـردي،   شامل روابط درون (هاي آن   لفهؤو م ) كل

غيرهـاي   به عنوان مت  ) استرس و خلق عمومي    پذيري، مديريت سازش

نتـايج آمـاري ايـن    . رگرسيون تحليـل شـد   ملاك در چندين معادله     

. آمده است2تحليل در جدول 

،هـاي آمـاري رگرسـيون   برپايه نتايج تحليل واريانس و شاخص 

هـاي آن   لفـه ؤهاي دلبـستگي و هـوش هيجـاني و م         بين سبك رابطه  

صد واريانس مربوط به نمره كل       در 20و  ) >001/0P(معنادار است   

هــاي دلبــستگي تبيــين وســيله ســبكهــوش هيجــاني دانــشجويان بــه

 درصــد واريــانس روابــط درون 16همچنــين ). 2R = 2/0(شــود مــي

واريـانس   درصـد    16 درصد واريانس روابط بين فـردي،        19فردي،  

 درصـد  15 درصـد واريـانس مـديريت اسـترس و          9پـذيري،   سازش

هاي دلبستگي تبيين   ق عمومي به وسيله سبك    واريانس مربوط به خل   

.شودمي

_____________________________________________
1- Bar - on Emotional Intelligence Questionnaire
2- exploratory factor analysis
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هاي آن بـر اسـاس      لفهؤتحليل رگرسيون متغيرهاي هوش هيجاني و م      ـ2جدول  

هاي دلبستگيسبك
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*001/0p<دلبستگي دوسوگرا-3 دلبستگي اجتنابي، -2 دلبستگي ايمن، -1 ؛ 

بحث
نتايج پژوهش نشان داد كه هوش هيجـاني بـا سـبك دلبـستگي              

هـاي دلبـستگي اجتنـابي و       ايمن، همبستگي مثبت معنادار و با سبك      

هـا بـا   ايـن يافتـه  . نفي معنـادار دارد ـ دوسوگرا، همبستگي م مضطرب

؛ 2002؛ كريكـورين،    2004كافتـسيوس،   (هـاي قبلـي     نتايج پژوهش 

وهمــسوست ) 2002، 2وتميرز؛ هــ2002، 1م؛ فــولا2001بكنــدام، 

: چندين احتمال تبيين كردآنها را  باتوان مي

)  مـادر  معمولاً(با مراقب اوليه    كودك   حاصل ارتباط    ،دلبستگي

 ايمن، مادراني دارند كه به نيازهاي آنها حساس و كودكان. باشدمي

اين مادران هميشه در دسترس بوده و براي كودك      . پاسخگو هستند 

 بـا كودكـان     آنهـا . شـوند كننده محسوب مي   امن و حمايت   يپايگاه

 بـه چهـره   كننـد، ارتبـاط چهـره   خود ارتباط عاطفي عميق برقرار مي   

عواطـف مثبـت بيـشتري      بيشتري دارند و در تعامل با كودك خود،         

كودكـان ايـن مـادران از     ). 1999كـسيدي و شـيور،      (دهند  نشان مي 

م بـا  أتواند تـو آموزند كه يك رابطه ميارتباط اوليه با مادر خود مي     

د كــه نــآموز مــيآنهــا. اعتمــاد و ايمنــي و ارضــاكننده نيازهــا باشــد

د و قـادر بـه درك   نابراز كن) چه مثبت و چه منفي(عواطف خود را    

 ارتبـاط  ازآنچـه را كـودك   . دناطف طرف مقابل خـود نيـز باش ـ     عو

دهـد   به دوران بزرگسالي تعمـيم مـي  ،گيرداوليه خود با مادر ياد مي     

شـود كـه ارتبـاط بـين فـردي       و در نتيجه فردي مي    ) 1969،  3باولبي(

كند و از لحـاظ اجتمـاعي موفـق محـسوب           موفق و مثبتي برقرار مي    

اطف خود را ابراز و احساسات و اين شخص در روابط، عو. شودمي

تجربه يك رابطـه  . پذيردميو كندميعواطف ديگران را نيز درك     

سازد ميقادر  را  كننده با مادر در كودكي، فرد ايمن        ايمن و حمايت  

، دارديتا در روابط خود علاوه بر اينكه به ديگـران اعتمـاد و اتكـا              

مـسؤوليت واقـع    ديگـران باشـد و در        ي اعتماد و اتكـا    منبعخود نيز   

هـا و مـشكلات    سختيرو د بر عهده بگيرد    فردي و اجتماعي بالايي     

ــاوم باشــد و راه انعطــاف ــذير و مق ــلپ ــد  ح ــه ده ــاي مناســبي ارائ ه

ــسر4جــيلاث( ــل جــزء  همــه. )2001 و شــيور،5، ميكولين ــن عوام  اي

Z.آيندشمار ميبههاي اصلي هوش هيجاني لفهؤم

تعاملات بيشتري كه بين نوزاد و مراقبين در موقعيـت دلبـستگي            

هـاي   احتمالاً باعث يادگيري بيشتر و بهتر مهـارت        ،ايمن وجود دارد  

هاي معنايي،  هاي زباني شامل جنبه   توانايي. گردندزباني كودك مي  

تواننـد در رشـد هـوش    گويي است كه هر كدام ميونحوي و گفت  

ابراين كودكان ايمـن واژگـان هيجـاني         بن .هيجاني ايفاي نقش كنند   

يادگيري واژگان حـالات  . آموزندبيشتري را مي  ) جنبه معنايي زبان  (

 درك درتوانـد  مـي ) …هـا، باورهـا و   نيت، تمايلات، انگيزه(ذهني  

همچنـين تعـاملات    . كمـك كنـد   به كـودك    حالات ذهني ديگران    

اعـد   يـادگيري قو   ،گفتاري بيشتر و سودمندتر كودك ايمن با مـادر        

كـودك در رابطـه بـا مـادر         . سـازد  را براي وي ممكن مـي      دستوري

كند كـه   مادر فكر مي  «:آموزد جملات متمم را مي    دستوريساختار  

هــاي تحقيقــات زيــادي رابطــه رشــد گرامــري زبــان و مهــارت. »…

_____________________________________________
1- Fullam 2 - Houtmeyers
3- Bowlby 4- Gillath
5- Miculincer
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 كـودك بـا   .)1384يـزدي،  امـين (اند شناخت اجتماعي را نشان داده    

ه ديگري دركي متفـاوت از او   كآموزديادگيري جملات متمم، مي   

هـاي   شـود كـه از مؤلفـه      اين توانايي تئوري ذهـن ناميـده مـي         . دارد

درك حالات ذهني طرف مقابـل بـه        . باشداصلي هوش هيجاني مي   

دهد كه با فهـم احـساسات و افكـار ديگـران،            فرد اين توانايي را مي    

 تنظيم كند كه باعـث ايجـاد        طوريهاي خود را    احساسات و هيجان  

.تر با ديگران شودتر و مناسبوابط بين فردي مثبتر

اين در حالي است كه كودكان ناايمن كمتـر در ايـن تعـاملات              

در كـسب  رود انتظـار مـي   بنـابراين   . شـوند مـي مفيد و بهينـه درگيـر       

تـر عمـل كننـد و در        هاي گوناگوني كه ذكـر شـد، ضـعيف        مهارت

 مـادر كـودك     .تـري برخـوردار باشـند     نتيجه از هوش هيجاني پايين    

 دارد و در يـ دوسوگرا در برابر كودك خود رفتـار متغيـر     مضطرب

. كـودك ثبـات نـدارد   در برابررفتار و ابراز هيجانات و احساساتش       

رسد كه اين مادر هر موقع كه خود بخواهد كودك را در            نظر مي به

دهد و زماني كه كـودك      گيرد و به نيازهاي او پاسخ مي      آغوش مي 

بنـابراين  . پـذيرد ، به دلخواه خود او را طرد كرده يا ميطلبداو را مي  

در چه زماني به نياز او پاسـخ        اتواند تشخيص دهد كه م    كودك نمي 

 مادر كودك اجتنـابي، اكثـر   .كنددهد و چه زماني او را طرد مي     مي

 اهميتـي نـدارد و   ش بـراي اوكند، نيازهـاي    را طرد مي   كودكمواقع  

ايـن مـادران نـسبت بـه كـودك      . كندبرطرفكند آنها رانميسعي  

خود ابـراز عواطـف كمـي دارنـد و اكثـراً او را بـه حـال خـود رهـا               

آموزنـد كـه عواطـف خـود را سـركوب كنـد             كنند و بـه او مـي      مي

مجمــوع ايــن تعــاملات غيرمناســب    ). 1999كــسيدي و شــيور،  (

كنـد كـه شـامل نـاتواني در     هـايي را در كـودك ايجـاد مـي     ويژگي

هـاي خـود و ديگـران، ضـعف در تنظـيم            نتشخيص و درك هيجـا    

هــاي خــود و اشــكال در توانــايي همــدلي و حــل مــسايل و  هيجــان

هـاي اصـلي    لفـه ؤ از آنجا كـه ايـن عوامـل از م          وشد  باتعارضات مي 

ف يضعت ـهـا بـه    مجموع ضعف در اين مهـارت ،هوش هيجاني است 

.شودميمنجر هوش هيجاني 

كننـده  بينيواند پيش تها نشان دادند كه سبك دلبستگي مي      يافته

ايـن يافتـه    . هـاي آن باشـد    لفـه ؤخوبي براي هوش هيجـاني كـل و م        

) 2004(هاي پيشين از جملـه كافتـسيوس        هاي پژوهش همسو با يافته  

 والـدين    كـه  توان اين گونه بيان كرد     مي در تبيين اين يافته   . باشدمي

در روابط هيجاني خود با كودك و همچنين در آموزش هيجان، دو 

. »گـر تنبيـه «و شـيوه    » دهنـده پـاداش « شيوه   :كنندوه را انتخاب مي   شي

دهنده دربردارنده اشـتغال عـاطفي بـا كـودك و نـوعي             شيوه پاداش 

اين شـيوه   . و است ااعتباربخشي به بيان و ابراز هيجاني مثبت و منفي          

 منفي و   يهمچنين شامل كمك به كودك براي مقابله با منابع عاطف         

ــورد  ــه او در م ــوزش ب ــي   آم ــرايط برانگيختگ ــه از ش ــه چگون  اينك

گر والـد   در شيوه تنبيه،در مقابل. باشدغيرضروري اجتناب كند، مي   

هـاي منفـي   شود كه به جاي كاهش هيجـان  در رفتارهايي درگير مي   

 ايــن والــد در اعتباربخــشي بــه .كنــدكــودك، آنهــا را تــشديد مــي

ي بـا   احساسات كودك و كمك به او براي مقابله بـا منـابع آشـفتگ             

،از سـوي ديگـر  ). 1999كسيدي و شـيور،    (شود  شكست مواجه مي  

رسـد  نظـر مـي   بـه پژوهش در تحـول هيجـاني نـشان داده اسـت كـه              

ــ  هاي تنظيم هيجان و كنترل تكانه ابتـدا در روابـط كـودك            مهارت

). 2001، 2 و زمان1شيپمان(گيرد والد شكل مي

الــد و مغــز هيجــاني ارتبــاط نزديكــي بــا دلبــستگي بــين ورشــد 

 كه تجارب اجتمـاعي كـودك، نمـود         برخي معتقدند . كودك دارد 

هـا در سـاخت برخـي       در حالي كـه ژن    . دهدژنتيكي او را شكل مي    

هاي هيجاني اساسي و محـوري هـستند، تجـارب دلبـستگي در            جنبه

. كننـد ها فعال يا نافعال شوند، نقش محوري بازي مي  مورد اينكه ژن  

 بــر چگــونگي مــستقيماًديگــران تجــارب و روابــط فــرد بــا خــود و 

اساس وجود  بر. گذاردثير مي أشود، ت  عصبي كه ايجاد مي    اتارتباط

ايجـاد  يـا   هـاي عـصبي      آنها، رابطـه   فقدانارتباطات و تعاملات و يا      

در دوران اوليه كودكي، تجارب كـودك در   . دنشود يا نمي  نشومي

ي ل بـرا ؤوهـاي عـصبي مـس   ارتباط بـا مراقبـان و ديگـران، گـذرگاه      

كنــد ظرفيــت هيجــاني و متعاقــب آن هــوش هيجــاني را ايجــاد مــي 

گيـري   وجود ارتباط عصبي و اينكـه شـكل    اينبنابر). 2004،  3ولاگ(

دتوان ـثير روابـط دلبـستگي اوليـه اسـت، مـي          أهوش هيجاني تحت ت   

پذيري هـوش هيجـاني از روي سـبك دلبـستگي را     بينيقابليت پيش 

1.دنتبيين ك

ن داد كه بين هوش هيجاني مردان و        نشاهمچنين  ج پژوهش   نتاي

هـاي   كـه ايـن يافتـه بـا پـژوهش          ردزنان تفاوت معناداري وجود ندا    

در .  نبود همسو) 2004،لاك و برادبري  ؛2004،كافتسيوس(پيشين  

_____________________________________________
1- Shipman 2 - Zeman
3- Geula
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زنان به طور معناداري بيشتر از مـردان        هوش هيجاني   ها  اين پژوهش 

هـاي فرهنگـي    له تفاوت أتوان به مس  همسويي مي نادر تبيين اين    . دبو

هـاي تربيـت كـودك      هـاي مختلـف، شـيوه     فرهنـگ در  . اشاره كرد 

ــاوتي  اســتمتفــاوت  ــردشــكل مــي و در نتيجــه رفتارهــاي متف .  گي

شوند و رشد الگوهاي رفتاري پايه در طول اولين تعاملات ايجاد مي     

تجارب متفاوت اوليه ممكـن     . يابندكنند و تا بزرگسالي ادامه مي     مي

، 2 و ميلـر   1لمپـارت (هـاي متفـاوت شـود       ييانـا است باعث ايجـاد تو    

آموزنـد كـه كـدام    كودكان در تعامل بـا والـدين خـود مـي       ). 2004

تـوان  چگونـه مـي    و خواننـد هـا را فـرا مـي      ها، كدام هيجـان   موقعيت

ها را به روشي قابل قبول از نظر اجتماع ابراز كـرد و چگونـه               هيجان

، 3ونـدرا (ان داد    واكـنش نـش    انهـاي ابرازشـده ديگـر     ايد به هيجان  ب

در فرهنـگ مـا اكثـر     ). 2001،  7 و اونـز   6، كـوهن  5ن، سـويرينگ  4شاو

هـاي خـود    آموزند كه هيجان  ميانشان  والدين از همان ابتدا به دختر     

كنند به شيوه خاص و در  يا اگر مي  نكنندآن را ابراز    را كنترل كنند،  

نادرسـت ممكـن اسـت      آموزش كنتـرل    . مكان يا زمان خاصي باشد    

هـا باشـد، در حـالي كـه ايـن           مـوزش سـركوب هيجـان     ت آ صـور به

هـا در   ايـن تفـاوت   . مراتب كمتـر اسـت    ها براي پسران به   محدوديت

هـاي  مورد پسران و دختران در مورد ابـراز و تنظـيم هيجـاني، شـيوه           

ثير أدهند كـه در هـوش هيجـاني آنهـا ت ـ          رفتاري باثباتي را شكل مي    

.گذاردمي

و نـوع پـژوهش، در تعمـيم        جامعه آماري پژوهش     بودنمحدود

شـده  شـناختي متغيرهـاي بررسـي     اسـنادهاي علـت   ها، تفـسير و   يافته

بـا توجـه   . كند كه بايد در نظر گرفته شود     مي هايي ايجاد محدوديت

هـاي دلبـستگي و هـوش       هاي گوناگون براي سبك   به وجود آزمون  

يهـاي ديگـر   شود كه اين پژوهش با پرسشنامه     هيجاني، پيشنهاد مي  

 نقش مهم هوش هيجـاني در موفقيـت در        ،علاوه بر اين  .  شود تكرار

 توجه بيشتر روانشناسان بـاليني  ،زندگي و داشتن روابط پربار و بهينه     

كنـد و از آنجـا      به مراجعان طلـب مـي     را  به اين عامل و آموزش آن       

،كــه دلبــستگي در پديــدآيي هــوش هيجــاني نقــش محــوري دارد 

هـا در تعامـل و رفتـار بـا     واده آمـوزش خـان   مسألهبهشود  پيشنهاد مي 

.كودك توجه بيشتري شود

سپاسگزاري
دانم از كليه عزيزاني كه مرا در جريان اين پژوهش لازم مي

.تشكر كنمويژه پروفسور شيور و دكتر كافتسيوس بهياري كردند، 
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